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 اطلاعات مقاله:  چکیده:

شوند. ازجمله مبانی مهم در نظام فلسفی امانوئل کانت تلقی می« نمود»و « بود»های نومن و فنومن یا مقوله

و  شناساییناپذیری نومن و های فلسفی خود را درمورد اثباتوی از رهگذر این مسائل، پیامد اندیشه

وده تا از تاریک در پی این ب ۀمعرفت جهان، تبیین کرده است. مولانا در گفتمان ژانر تمثیلی فیل و خان

سازی وارگی و شاکلهگیری از شکلموازات بهرهگرایی تجربی بهمجاری مفاهیم ادراک حسی و شناخت

عرفان و  ۀواسطسرشت قدرت درک بی که بینتخیل به تفهیم ابعاد پدیداری و ناپدیداری بپردازد. ازآنجا

ن کوشد تا با تکیه به همیوجه استدلالی عقلانی فلسفه تفاوت و تمایزی وجود ندارد، این مقاله می

است:  اساسی پژوهش این ۀاستدراک علمی، به واکاوی و تحلیل این گفتمان تمثیلی عمل نماید. مسئل

یل و مفاهیم حسی ادراکی و تجربی ادراکی به سازی تخمولانا چگونه توانسته تا از طریق میانجی

تفسیری به تحلیلی ۀهای این پژوهش که با شیونفسه و پدیدارها دست یابد؟ دادهشناسی شیء فیشناخت

دهد مولانا از روی آگاهی و با طورکلی نشان میاست به ای گردآوری شدهخانهکتاب ۀروش مطالع

شناسی نومن و  فنومن مبادرت ورزیده تای اثبات ابعاد شناختفکری عرفان در راس ۀاستفاده از منظوم

است. البته به فراوانی تلاش کرده تا  فهم و درک زمان را در ماهیت موضوع، با ایجاد سیری منطقی و 
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 مقدمه.1

شغولییکی از دل سفی تمهیدات لازم برای تغییر نحونظریه ۀهای عمدم ی مطالعات و سازنگرش در متناسب ۀها و مکاتب ادبی و فل

های نوین ادبی و فلستتفی از حیر روش و ماهیت نوعی خوانش موشتتکافانه و الاصتتول نظریهمند استتت. علیتحقیقات علمی قاعده

لانی که فکار عقها و اسازی اندیشهدر پویا قطعاًاند. این خصلت علمی مفاهیمی هستند که  به هر دلیلی تاکنون مغفول مانده ۀمتفکران

ضرورتی  ضر  صر حا سیار مهم و جدی تلقی می ریانکارناپذدر ع ست ب سئلا شناخت و چگونگی درهم ۀشود. م دگی تنیادراک و 

ی رواقعیغی هاداریگذاشتن جانب به کنارهای ماهیتی و نظر از فرضهاست. صرفهای التقاطی و انطباقی این نظریهمبانی از ایدئال

چه می ند درمعمول، آن یت توا غا کاربردی کردن دانشراه  ندیشتتتی و  خاص م ثر واقو شتتتود ا ماًهای بشتتتری در این مورد   لزو

 های عقلانی عرفان و فلسفه است.شناسی انگارهشناخت

پوشان، تأمل درخور توجهی های همهایی است که هنگام پژوهشم لفه ازجملههای علمی این دو تفکر ها و دشواریپیچیدگی

های متعارف به متون و آثار ادبی دل بستتتت. گذارینباید از ستتتر التذاداندیشتتتی و گاه ارزش تماماًد. از همین روی، کنرا مطالبه می

ستفهام دائق علمی و افق انتظارات دانشی زمان، به مواضو اصولی آثار و متون  بدون کمترین  ۀمطلوب آن است که گاهی براساس ا

های ها را متبلور و آشکار ساخت. این نظامهای محتوایی آنو مفاهیم مقرون به گزارهداشت مبادرت ورزید و مبادی تسامح و خوش

ستند؛ بر همین پایه نمی ۀعلمی همواره از حد و حیط صیفات قاموسی و بعد بیرونی زبانی به دور ه سنده هتوان به تجربهتو ای دوقی ب

بازنگری »علمی و ایجاد گرایش شتتناختی با  تأملاندکی  رستتد این استتت تا بامی به نظرکرد. پس آنچه به صتترافت طبو درستتت 

یی را اعتناقابلهای ( یافته77:2020)استتتتاک ول،« کنیمها تحلیل و خوانش ادبی را فهم میهایی که با آندر جمو مقوله ومانوجامو

 پدید آورد.

ها، عرفان نوعی احوال خلستتگی درونی صتترف نیستتت بلکه مفاهیمی از ستتنخ مکاتب و نظریه کردیروامروزه با نگاه عمیق به 

شانهاند که علیهای ادراکی احوالییافته سی و گاه آفاقی در قالبی از ن شرده ظهور داده میالظاهر در تعاریف انف شوند. های زبانی ف

ست  ضر عقیده بر این ا شد»در حال حا ست  یاگانهیکه و ی ۀدهد که بین عرفان و عقل، رابطارمان میتمامی متون عرفانی جهان ه ه

آثار  ۀهم قدر مسلم(. 774:2004)استیس،« تواند داشته باشدی با عقل نمیارابطهفکری چنین  ۀکه به آن معنا، هیچ مجموعه و منظوم

باید اندیشتتته مجزا باشتتتند. ن ۀانند از این دایرتونمی اصتتتالتاًگنجند و مولانا در این قاعده و تفکر مفهومی می مثنوی ازجملهعرفانی 

راهه بکشاند که شعر و حتی هنر چندان سرشتی منطقی با عقل و اندیشه ندارد. پس حقیقت شاعرانه، ما را به بی ایو اصطلاح شهود 

ت، این قدرت لی اسحقایق، بدون امعان نظر و تفکر استدلالی و تفصی ۀواسطقدرت درک بی اگر باور داشته باشیم که شهود همان

شاعران بلکه در دانشفقط نه سانمندان، ریاضیطبو  شاید، دانان، فلاسفه و کمابیش در اکثر ان وجود  بیترتنیابهها نیز وجود دارد. 

شیو) ییجوای از حقیقتشیوه شیو ۀیعنی  ست )مندان و دیگران معهود دانش ۀشهودی( که متفاوت از  ستدلال  ۀشیوا ( گامبهمگاا

ای از حقیقت را که با نوع علمی و عقلانی فرق داشتتتته باشتتتد، پیش وجه وجود نوع متمایز و جداگانههیچشتتتود ولی بهرح میمط

(. همین اهمیت استتت که اصتتالت عرفان و فلستتفه، عرفان و تفکر، در مبانی اندیشتتگانی مولانا و کانت 222رک. همان:کشتتد )نمی

 یابند.معناداری خاص خود را می

ضات علمی می ال، این مقالههرحبه سفه و عرفان کانت و مولانا را از زاویه دید با تکیه بر مفرو شد تا دو تفکر از دو جهان فل کو

تاریک مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.  ۀ= نمود، ناپدیدارها( در ژانر تمثیلی فیل و خانفنومن )( و نفستتتهیف ءیشتتت= بود، نومن )

ای این استتت: مولانا چگونه توانستتته از طریق خانهکتاب ۀتحلیلی به روش مطالع ۀعلمی این پژوهش با رعایت اصتتول شتتیو ۀمستتئل

من کانتی دست های نومن و فنوشناسی و تبیین مقولهوارگی تخیل و استفاده از ابعاد حسی ادراکی و تجربی ادراکی به شناختشکل

 یابد؟
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 پژوهش . پیشینۀ2

علاوه بر  استتت. بنابراین برخوردارت از آن دستتته فیلستتوفانی استتت که میان محققان و مترجمان ایرانی از اقبال فراوانی امانوئل کان

های وی نوشتتته شتتده استتت. اما تاحال مقاله و اثری که عنوان و اندیشتته و نظریه ۀزیادی دربار نستتبتاًها و مقالات آثار، کتاب ۀترجم

شابه با این مقاله دا ضوعی م ست. مو شده ا شته ن شد، نو ضی از مقالات در مورد نومن و فنومن و همحالنیبااشته با انطباق  چنین، بع

 از: اندعبارتها تریناند که عمدهمولانا نوشته شده یمثنوو والای کانت در غزلیات  ۀنظری

شمستحلیل امر والا در . »2 شت«کانت در باب امر والا ۀمولانا با الهام از نظری مثنویو  غزلیات   2022ال سفرزاد بالو. این مقاله  ۀ، نو

سنده در این مقاله عقیده دارد که امر والا  74سال  04در شماره  پژوهی ادبیمتن ۀدر مجلصفحه و  04در  شار یافته است. نوی انت

شی صورقابلکرانگی شود که در بیصورت یافت میء بیدر  ست. در  ت شو  مثنویا صر بی مسغزلیات   رعظمتپکران و عنا

عجز  حالنیدرعهستی مانند آفتاب، دریا، کوه و... بسامد فراوانی دارند. مولانا با این امور با نوعی احساس و احترام و تحسین و 

 شود.و هراس مواجه می

حمد بنیانی و قاسم کاکایی، م ۀ، نوشت«کانت ۀوجود و ماهیت در فلسفه ملاصدرا با نومن و فنومن در فلسف ۀشناسانمعرفتمقایسه . »7

ضیه اعتمادی سال مر شری 74در  2026فر. این مقاله  ست.  27شماره  شناختیهای معرفتپژوهش ۀصفحه و در ن شار یافته ا انت

سندگان در این مقاله تبیین می سنوی صیل و محقق در خارج و ماهیت امری اعتباری ا صالت وجود، وجود امری ا . تکنند طبق ا

دهن  کند. در نظام فکری کانت انطباق بینماهیت و وجود بازگشت می ۀی به مسئلنوعبهانطباق بین دهن و عین  ملاصدرا ازنظر

شیاست و دهن ما راهی برای دسترسی به و عین وجود ندارد. آنچه در دهن ماست و ما آن را می سیم تنها فنومن و پدیدار ا شنا

 حقیقت اشیا و یا نومن ندارد.

شیء . »0 شی نوین به جایگاه  سهیفنگر ساس مبانی متافیزیکی فیزیک کوانتوم دیوید بوهم نف شت«در کانت و هگل بر ا سی  ۀ، نو عی

شماره  های فلسفی کلامیپژوهش ۀصفحه و در نشری 74در  2022سال ی، ستار طهماسبی و مهدی دهباشی. این مقاله آبادنجم

شتتر   عنوانبهاستتت این استتت که کانت با تلقی زمان و مکان و مقولات  طرحقابلانتشتتار یافته استتت. آنچه در این مقاله  04

ستعلایی وی به این معنی است می نفسهیف ءیششناخت، به تمایز میان پدیدارها و  سم ا پردازد. و این موضوع در مکتب ایدئالی

 .دیآیدرنمبه شناخت  نفسهیفکه شیء 

نقد و نظر  ۀصتتفحه در نشتتری 70 در 20 ۀدور 2006منصتتور نصتتیری. این مقاله ستتال  ۀ، نوشتتت«کانت ۀدر فلستتفنومن و فنومن . »4
سلامیپژوهش سئل 24-42شماره  گاه علوم و فرهنگ ا ست که م سنده در این مقاله تبیین کرده ا ست. نوی شار یافته ا نومن و  ۀانت

. تأثیر آن در اتخاد موضتتو 2اند از: امانوئل کانت استتت. پیامدهای این مستتئله عبارت ۀر نظام فلستتففنومن یکی از مستتائل مهم د

تلقی  ۀرایج در فلسفه و نحو ۀناپذیری خدا از طریق ادل. تأثیر آن در بحر اثبات7اصل شناسایی و معرفت به جهان خارج، ۀدربار

 اخلاق کانت. ۀ. تأثیر آن در فلسف0کانت از خدا، 

 

 بحث و بررسی .3 

 آگاهی نومن و فنومنسیر ادراکی مولانا و کانت در پیش 2. 0 

صولاً سیر تحول ادراکی خود به آن دست یافته ا سرانجام کلیت آنچه را که بعدها مولانا و کانت در  امری ارتجالی  و دفعتاًاند نباید 

صور کرد ست  گونه کهآن. ت شده و نیز مقرر ا سر مولانا از »به تواتر نقل  سرا اوان کودکی تحت تعلیم پدر خود قرار گرفت...و در 

گرفت... و شتتتاهد و ناظر اعمال و رفتار ها میوی بهره ۀهای فقیهانه صتتتوفیانعمر دراز پدر، همواره در کنار وی بود و از اندیشتتته
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ب و دمشتتق بود با فلستتفه و در حل»که ( و هنگامی70-72: 2004)بیانی،« آموختها میاجتماعی ستتیاستتی پدرش بود و از آن درس

 بود گام عملی در راه آن بینش که به دنبال شتتهود بودکه با شتتمس تبریزی آشتتنا نشتتده بینش افلاطونی آشتتنا شتتد ولی تا هنگامی

او جهان و هرآن چه را در آن است رها کرد و از محسوسات و ظواهر گریزان » ازآنپس( اما 224:2006)رسولی بیرامی،« برنداشت

این  )همان( و« ها و مثل اعتقاد پیدا کردها را حقیر شمرد. از کثرت گریخت و به دنبال وحدت رهسپار شد و به جهان ایدهنشد و آ

 گر خاستگاه همین روند ادراکی است:ی بیانبه وجهسروده 

 چتتتتتتتتند قبتتتتا بر قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد دل دوختتتتتم

 پیتتتتر فلتتتتتتتتک را که قتتتتتتتتتتتتراریش نیتتتتست

مان من حاصل از این گنتتج کتترم آمتتتد مهتتتت 

 ستتتتتته ستتتتتتختتتنتتتم بتتتیتتتش نتتتیستتتتتتت

                           

 چتتتتتتتتتتنتتد چتتتتتتتتتترا  ختتتتتتتتتترد افتتروختتتتتم 

 گتتتردش بتتتس بتتتوالتتتعتتتجتتتب آمتتتوختتتتتتتم

 وام فقتتتتتتتتتتتتتتیران ز کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترم توختم

تم خ تم و ستتتتو خ تم و ستتتتتتتتتتتو خ  ستتتتتتتتتتتو

 (2670:ش )غزلیات،                        

ساس  شیدن کانت نه نتیج» زینبر همین ا شهود بود، نه نتیج ۀروال اندی  ۀفرینندیک بینش قطعی، نه حاصل نبو  آ ۀیک کشف و 

صف می سال خاص؛ بلکه چنان خود و صول یک ماه یا  ادی که گونه گرایش بنییک گرایش بنیادی بود آن ۀکند نتیجوی و نه مح

در پی آن  خودیخودبهلازم  هایگام ۀروندی ستتتیستتتتماتیک بود که چون به کارآمد، هم آن های او امکان تحول داد.به بینش

 موازاتبهستتو وجه مقترنی استتت تا بتوانیم آگاهی پدیدارشتتناختی را (. این شتتباهت هم722:2067)یاستتپرس، « برداشتتته شتتدند

 در خصتتوصتتاًطور مشتتخه هم در آثار مولانا فراپدیداری وجود اصتتالی از طریق جهان نومن و فنومن حاصتتل کنیم. این طریقه به

های ر بخشمتبلور استتتت که د کاملاًتحلیلی کانت  ۀتاریک و هم در آثار و برون دادهای فلستتتف ۀی روایی فیل و خانگفتمان تمثیل

 ها خواهیم پرداخت.دیگر به شواهد اثباتی آن

 

 گرایی تجربی و ادراک حسی در تبیین نومن و فنومنشناخت 2. 3

شناخت در همه ابعاد، محصول تجربه افکار می ۀبراساس تاریخ فلسف شناخت آدمی برآیند تجربه است؛ پس  توان اظهار داشت که 

ر باطل های تجربی ستتازگار نباشتتد پنداهرگونه کاربرد خرد که با اصتتل»همین نگرش بنیادین باعر شتتده تا بگویند  بستتاچهاستتت. 

 ۀهر نوع ادراک تجربی مستلزم دریافتن رابط»تی مبین این است که شناخهستی ۀ(. همین مطلب در حوز740:2067یاسپرس، «)است

(. 04)همان: « هر نوع فهمی از موجود مستتتلزم فهمی از وجود استتت»ی یعنی به عبارت( 07:2006)مجتهدی، « وجود با موجود استتت

جود واستتطه از وحال آگاهی بینآگاهی من از وجود خودم درعی»تر، کانت بر این عقیده استتت ی و در مراتبی عالیبه صتتورتالبته 

 (.720:2076)کورنر، « چیزهایی دیگر خارج از من است این امر واقعیتی تجربی است

داند. آدمی را دارای ماهیتی متعین و مشتتخه نمی»گونه استتت که وی شتتناستتی عرفانی مولانا اینچنین دریافتی در مبانی انستتان

 خاص از وجود انستتان و نوعی معرفت پیشتتینی نستتبت به ۀید مبتنی بر نوعی تجربگوشتتناستتی عرفانی در باب آدمی میآنچه انستتان

گرایی تجربی همان هرحال، این دو مبنای شتتناخت(. به200:2006همدانی، «)ستترشتتت و حقیقت او در پیوند با امری متعالی استتت

ه توجه استتت. از یاد نبریم کدیدار( قابلنمود و پفنومن )نفستته( و فی ءیشتتبود یا نومن )ای استتت که در ستتاحت استتتدراکی مقوله

ست. به نظر می ۀاز منابو اولی»ادراک حسی همچون ادراک تجربی  ستی ا سد که ما امور واقو را با حواس خود ادراک شناخت ه ر

 (.46:2002)هکر، « کنیمصورت واژگان تصویر میدهیم و آن را بهایم نسبت میادراک نموده آنچهمعنایی به  آنگاهنماییم و می
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تاریک مولانا  ۀهای متفاوت و مقترن در ابتدای ژانر تمثیلی فیل و خانشتتناستتی با دیدگاهشتتناخت با این تفاصتتیل، همین مشتترب

 و پیگیری است. به این شواهد متنی توجه فرمایید: تأملقابل

 ای تاریتتتتتتتتتتتتک بتتتتتتتتتتتتودپیتتتتتتل اندر ختتتتتتانه

سی  از بتتتتتتتتتترای دیتتتتتتتتتتدنش متتتتتتتتتتردم بتتتتتتتتتت

نش بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بود دیتتد ن کن  م م  چون 

 آن یکتتتتتتتتتتی را کتتتتتتتتتتف به ختتتتترطتتتتتوم اوفتاد

ستتتتتتتتتتید شتتتتتش ر ستتتتتت بر گو  آن یکتتتتتی را د

ستتتتتتتتود  آن یکتتتتتتتتی را کتتتتتتتتف چو بر پایش ب

 آن یکتتتتتتی بر پشتتتتتتتتتتتتت او بنتتتهاد دستتتتتتتتتت

ستتتتتتتتتتید  هم چنین هر یک به جزوی کتتتتتتتتتتتتتتته ر

 از نظتتتتتترگتتتتتته گفتتتتتتتشان شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد مختلتتتتتتف

 عی بدیدر کتتتتتتف هتتتتتتر کتتتتتتس اگتتتتتتر شمتتتتتت

 چشتتتم حس همچون کف دستتتتت استتتتت و بس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرضتتتتتتتتتتتتتتتته را آورده بتتتتتتتتودنتتتتتتتتدش هنتتتتتتتتود

سی شتتتتتتتتتتد هر ک  اندر آن ظلتتتتتتتتتتمت همتتتتتتتتتتی 

 بستتتتوداش کتتتتتتتتف متتتتیانتتتتتتتتدر آن تاریتتتتکی

 گتتفتتت: هتتم چتتتتتتتتتتون نتتاودان استتتتت ایتتن نتتهتتاد

شتتتتتتتتتتد پدید  آن بتتتتتر او چتتتتتتتتتتون بادبیتتتتتتتتتتزن 

 گفتتتتتتتتتتت: شتتکتتتتتتتتتتل پیتتتتتل دیدم چون عمود

 فتتت: ختتود ایتتن پتتیتتل چتتون تتتختتتتتی بتتدستتتتتگتت

 شتتتتتتتتتتتتنیدکتتتتتتتتتتتترد هر جا میفهتتتتتتتتم آن می

 آن یکتتتتتتتتتتی دالتتتتتش لقتتتتتب داد، این التتتتتتتتتتف

شتتتتتتتتدی شان بیتتتترون   اختتتتتتتتتلاف از گفتتتتتتتتت

 او دستتتتتتتتتترس ۀنیستتتتتتتتتت کتتتتتتف را بر همتتتتتت

 (2764-2774، دفتر سوم، ب:مثنوی)         

در ابتدا باید به درآمیختگی ادراک تجربی و ادراک حستتی که مولانا در اضتتلاع این ابیات گنجانده استتت توجه کرد؛ اگرچه 

سی  سبتی تجربی و ح سا با ابژه ن شنا سبت فاعل  ست. در این ابیات ن سی متمرکز ا شت بیرونی بر ادراک ح شت انگیخته و پندا بردا

و تجربه  از درهم تنیدگی حس اصالتاًکنند معنایی متصور فردی است که ز افراد ایجاد میاست به همین دلیل معنایی را که هر یک ا

شتتناختی مولانا بیان ناتوانی و ناکارآمدی ادراک حستتی به درک نومن استتت که دو بیت انتهایی آید. اما در این اثنا، غرضپدید می

 کنند.این موضوع ادعایی را اثبات می ترتمامهرچه صراحتبه

ست معتقد  قاًیعمولانا م ست او جزئمطلق، امری متعین و »ا ست و به کیچیهی نی سشیء فی ۀمثاباز موجودات نی ه، همواره در نف

شناخت این خدا، تنها با تجرب ست.  سوی پدیدارها شیء فیعرفانی ممکن می ۀفرا ساحت  سه میگردد که راه به  از جهان  برد ونف

ست. تجربه فقط ما را به هیچتجربه، به»کانت  نظراز(. 224:2006)همدانی، « گذردیدرمپدیداری   نچهآوجه تنها راه درک و علم نی

)دورانت، « آیدتواند باشتتد. بنابراین از تجربه حقایق کلی به دستتت میباید باشتتد و جز آن نمی آنچهکند نه به هستتت راهنمایی می

مات از راه حواس و عالم خارج که چیزی از نظم و ترتیب از آن مفهوم اگر تمام معلو»حواس نیز معتقد استتتت  ۀ(. دربار742:2007

حواس محرکات نامنظم و غیر مترتب »(. باید اضتتافه کرد که 744همان: «)شتتود حاصتتل گردد یقین مطلق غیرممکن خواهد بودنمی

 (.742)همان: « هستند

مولانا دات معقول و نومن را فراتر از یافت ادراکات رستتتانند که این مبانی و مفاهیم ما را به این درک و شتتتناخت می ۀمجموع

صرف می سی  سیاقی باور دارد که تجربی و ادراکات ح سات هرگز نمی»داند چون وی همانند افلاطون به  سو توان بر حواس و مح

)رستتتولی « ندیقت برستتتتوانند به حقکنند نمیها که بر این دو تکیه میها همیشتتته در حال گذر و تغییرند پس آنتکیه کرد زیرا آن

ن در حی»پذیرد که دات نومن از رهگذر ادراک تجربی قابلیت تجربه شتتتدن را ندارد. زیرا ( و گاه چون کانت می24:2006بیرامی، 

اگرچه ادراکات  معروفقولبه(. پس 747:2007)دورانت، « دهدتجربه در حال عبور از مجاری حواس و فکر ما تغییر شتتتکل می

سند ولی باید درک کرد که می به نظرتوجه و مفید شرایطی قابلتجربی و حسی در  ضی ۀهیچ تجرب»ر صی با هیچ ق صی که  ۀخا خا

ی واقف بوده که چگونه نومن غیر مدرک را درستتتبه(. بر این پایه، مولانا 762:2007)کواین، « در درون میدان استتت پیوندی ندارد
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و  قصتودبه می وافی به شتکلاین حقیقت را  ۀمایاین دو بیت بن خصتوصتاًهای مذکور دور از دستترس حس و تجربه قرار دهد. بیت

 کنند:بازگو می فهمقابل

 چشتتتم حس همچون کف دستتتتت استتتتت و بس

       میزنیبرمهتا به هتتم ما چتتتو کشتتتتی

 

 

 

 او دستتتتتتتتترس ۀنتتتیستتتتتت کتتتف را بتتتر هتتتمتتت

میم و  یتتتتتتتتتتتتتتره چشتتتتتتتتتتتتتتتتت یمت ن  در آب روشتتت

 (2760 – 2764)ب:                               

 

 تاریک ۀوارگی تخیل در راستای نومن و فنومن ژانر تمثیلی فیل و خانشکل 3. 3

تخیل  ۀاهانامتزاج معناآفرینی آگ مثنویجویی در شناسی و حقیقتوجود ۀیکی از شگردهای رایج و کاربردی مولانا برای تفهیم اید

ترین موضتتتوعات ستتتهولت قادر شتتتود پیچیدهآورد تا بهو تمثیل استتتت. این عنصتتتر برای مولانا این فرصتتتت و امکان را فراهم می

ست تخیل پدید می ادراک ۀفهم و اراد ۀشناختی زمانش را که از حیطمعرفت ست، بیان کند. آنچه مولانا با کارب آورد افراد خارج ا

سر درایت صرف تصویرسازی نیست. وی ا وده به ، آلخداوندما از  ادکردما آدمیان مست تصویر و خیالیم و ی»داند که می کاملاًز 

ی و ازسقالبگوییم، کار ما شوائب خیال و تصویر است. ما محا  و محصور خیالات خویشیم و لذا زمانی که از خداوند سخن می

 (.207:2000)سروش، « است ریناپذاجتنابیادآوری صورتی از صور است و این امر، 

شتر، اجتناب دیتأکو  تأملبرای  شکلبی ست: یکی قابل دو جهتوارگی تخیل از ناپذیری مولانا در  که ابعاد  جهتنیازاتوجه ا

تشبهی قادر  سازیی محصور و مقصور است و آنان بیرون از این سطح فنومننیآفرصورتها فقط در سطح دریافتی بسیاری از انسان

قامت اوست. آری خدای خارجی واحد است اما  قدربهخدای هرکس »چنین پی برده ات مجرد و معقول نخواهند بود. همبه فهم دو

(. اضافه بر این، اگر در بعضی 202همان: «)شوندظرف وجود خویش و به تناسب اضلاع و ابعاد آن از خداوند پر می ۀآدمیان به انداز

ستلزم ب»شود که مواقو گفته می ساب میینش ژرف و دریافت جدی حقیقتتخیل م ( اما 442:2002)هارلند، « آیدهای درونی به ح

شابهتوجه تخیل حتی با این بعد کیفی نیز نمیهیچبه شکلتواند خارج از م صسازی و  همواره  ادراک نومن برآید. ۀوارگی در عر

 سازی حد استفهامی و تسهیل التذاداندیشی مفید و مغتنم است:وارگی فنومنی برای متناسبچارچوب شکل

 ایتتن جتتهتتان هتتمتتچتتون درختتت استتتتتت ای کتترام

 ها متتتتتتتتتتر شتتتتتتتا  راستتختتتتتتتتتتت گتتتتتیرد ختتتتتتتتتتام

 چتتون بتتپتتختتت و گشتتتتتت شتتتتتیتتریتتن لتتب گتتزان

ین شتتتتتتتتتتتتد دهتتان یر قبتتال شتتتتتتتتتتت  چتتتتتتتون از آن ا

 ایها این گتتتتتتتتتتتتتتفتها ستتتتتتتتتتتتتتتتتالگفتتتتتتتتتتتتتتت: باب

 ای بتتا هتتتتتتتتتتر کستتتتیهتتا گتتفتتتتتتتتتتتتتهچتتنتتد از ایتتن

نرفتتتتتتتتت تتتتتتتتو در گوشتتتتتتتتتتم  ین دم ستتتتتتتتتترد   ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتتای نتتیتتم ختتاممتتا بتتتتتتتتتتر او چتتتتتتتتتتون متتیتتوه

 زان کتتتتتتتتتته در ختتتتتتتتتتامتتی نشتتتتایتتد کتتا  را

 هتتا را بتتعتتد از آنستتتستتتتت گتتیتتتتتتتتتترد شتتتتا 

 ستتتتتتتتتتتتتترد شتتتتتتتتد بر آدمی ملتتتتتتک جهان...

می فتتتهبتتاز  هتتتتتتتتل آشتتتتتتتتتتت ج یی، بتته   ایگو

 جواب ستتتتتتتتتتتتتترد بشتتتتتتتتتتتتتتنودی بستتتتتتتتیتا 

نون کتته شتتتتدم دانتتا و زفتتت کتتتتتتت  ختتاصتتتته ا

 (2076-2072-2720-2722)ب:            

شناسد و ودش را میخ ۀکند که هرکسی خدای درونی شدمی نییتب صراحتبهسه بیت انتهایی که به سیاقی گفتمانی بیان شده 

با او پر میظرف وجودی ند. هماش را  یای دهنی خودش هیچ»که چنین واضتتتح استتتتت ک ثل دن عالم درونی دیگران را م کس 

د. جان افراد و ادیان وجود دار ۀهای پلورالیستی بین همچنین برداشت و نگرشی بر مبنای انگاره ناًیق(. ی72:2002)هکر، « شناسدنمی
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های خدا( محصتتتول تعامل فنومن) گوناگونهای متفاوت از خداوند در ادیان ها و تجربهدریافت»هیک بر همین پایه باور دارد که 

 (.726:2066)سروش، « قوای ادراکی انسان است ( ونومن خداخداوند )بین 

نی مولانا با نگاه به انحصتتتار متافیزیک دی تام لاتنگرش روانی و  ناپذیری دیگر مربو  استتتت به نوععلاوه بر این، اما اجتناب

)همدانی،  «یابدخویش می ۀزیستتت ۀاستتت به خدایی که مولوی آن را در تجربایجابی مولوی معطوف  تام لات»عصتتر. در بعد اثباتی 

میان خدا و جهان از یک سو و خدا و انسان از »شناخت و دریافت است که سلبی مولانا، این نکته قابل تام لات( اما در بعد 27:2006

او نیاز دارد عبارت استتت از  آنچه»الگوی شتتناخت، ( لذا با تکیه به همین 26)همان: « ی وجود داردپرنشتتدنای ستتوی دیگر فاصتتله

)همیلتون، « ی معنادار از او صتتتحبت کندبه نحو حالنیدرعانگاری بپرهیزد و ای برای فهم صتتتحبت از خدا که از انستتتانشتتتیوه

نی نیز توجه شتواهد متهای برگزیده از تر دکر شتد به این نمونهپیش آنچهایجابی، اضتافه بر  تام لات (. برای استتفهام جنبه02:2027

 کنید:

 تتتتو هتتتمتتتی دانتتتی کتتته چتتتونتتتم بتتتا تتتتو متتتن

 زنتتده از تتتتتتتتتتتو شتتتتتتتتتتتتتاد از تتتتتتتتتتتو عتتایتتلتتی

 متتاهتتیتتانتتیتتم و تتتتتتتتتتتو دریتتتتتتتتتتای حتتتتتتتتتتیتتات

 

 

 

 

 

 بتتیستتتتتت چتتنتتدانتتم کتته بتتاران بتتا چتتتتتتتتتتمتتن

 متتغتتتتتذی بتتی واستتتتتطتته و بتتی حتتتتتتتتتتایتتلتتی...

 ایتتتم از لتتتطتتتفتتتت ای نتتتیتتتکتتتو صتتتتتفتتتات...زنتتتده

 (2047- 2002)ب:                               

 های سلبی:این جنبه و

 پتتتیتتتش از ایتتتن طتتتوفتتتان و بتتتعتتتد از ایتتتن متتترا

 گفتتتتتتتتم نتته بتتا ایشتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخنبتتا تو می

 نتته کتته عتتاشتتتتتق روز و شتتتتتب گتتویتتد ستتتتتختتن

 ننگرم کتتتتتتتتتتتتتتس را و گتتتتتتتتتتتتتترهم بنتتتتتتتتتتتتتتگرم

 

 

 

 

 

 

 ای در متتتتاجتتتتراتتتتتو متتتتختتتتاطتتتتب بتتتتوده

 بتتتتختتتتش نتتتتو و آن کتتتتهتتتتنای ستتتتتتختتتتن

 گتتتاه بتتتا اطتتتتتتتتتتتتلال و گتتتاهتتتی بتتتا دمتتتن...

 تو منتتتتتتتظرماو بهتتتتتتتتتتتتتتتانتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و 

 (2074-2044)ب:                               

نحوی متجلی دات نومن خود را به»ستتترانجام وی از رهگذر این مطالب خواهان بازگو کردن این موضتتتوع استتتت تا بگوید 

سا می شنا سئله  لزوماً(. 07:2006مجتهدی،«)پدیدار جلوه کند صورتبه صرفاًسازد که در نظر فاعل  برای درک این مبحر، این م

سا در نحو شنا شود که غرض، موقعیت امکان ادراکی فاعل  ظهور نومن است. قدر مسلم اهمیت همین موضوع  ۀنباید نادیده گرفته 

شتباه و تشخیه نادرست  شود  م کدااست تا بار دیگر برای ممانعت از در افتادگی در ا دات دار و تمایزی که کانت میان پدی»نقل 

 مانده نیست، بلکه این تمایز نسبت به امکاناتدر پس پرده می احتمالاً آنچهشود و ظاهر می آنچهشده است تمایز میان  قائلنومن( )

 (.06)همان: « شودآید. موجود در شناخت، پدیدار میادراکی فاعل شناسا پیش می

 تخیل مانند نوعی میدان جادبه عمل»وارگی تخیل استتت این استتت که متناستتب و مرتبط به شتتکل آنچهاکنون در این شتترایط 

 جموعدرمدهد و پیوند می کرده استفرد از این واقعیت مراد  آنچهکند که دهن، حافظه و هویت فرد را به واقعیت خارجی یا هر می

صری، « سازدیا برآیندی از فرد و جهان پیرامون می ئتیه ستعلایی تخیل 04:2027)قی (. حال اگر ما متوجه کارکرد دیگری از بعد ا

شیم  صلی از  آنگاهبا ست ۀتخیل محض همان فاهم»خواهیم فهمید که مقصود ا صورت ابژه »( زیرا 240:2006)مجتهدی، « محض ا

« اصتتلی تخیل استتت کردعملستتازی شتتاکله»، ظاهربه( اگرچه 07:2007)دلوز، « آیدشتتود، بلکه از فاهمه میاز تخیل مشتتتق نمی

ستی این را42)همان: شیم که  (. اما بای شته با شاکله»نیز مدنظر دا ذیرای تمایل کند. وقتی فاهمه پسازی میتخیل تنها در تمایل نظری 

 ان(.)هم« شودسازی میکه تخیل معین مجبور به شاکله آنگاهو تنها  آنگاهشود، گر میشود، یعنی وقتی تعییننظری می
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نگاه و نظری را از  توانیم چنینکنیم میتاریک مولانا دقت می ۀبه سیر ژانر تمثیلی فیل و خان کهیهنگامدقیق این مفاهیم، با فهم 

استتت که  شتتود اینستتازی تخیل در تبیین مقولات نومن و فنومن بیابیم. آنچه در این باره مهم تلقی میستتازی فاهمه و شتتاکلهرابطه

صیتش و فرایند توان از دات معقول را می» سایی نمودایدهنبرکت خا شنا ست  صری، « ی که به آن توانا و متمایل ا (. 06:2027)قی

رد حقیقت وجود پی بب ۀهای شتتتاکلبه جنبه تماماًنظر از این، حال اگر فردی به دلیل نوع و حد امکان ادراکی قادر نشتتتد تا صتتترف

نفسه که هست یعنی همان شیء فیحقیقت موجود چنان»رسد. چون یم به نظرطبیعی و منطقی  اصولاًچندان عسر و حرجی نیست؛ 

 (.22:2006)همدانی، « گیردمند قرار نمیدر دسترس فاعل شناسایی کران

شدگی آن با فاهمه در راستای جهان برآیندی بود یا نومن سازی تخیل و ترکیبوارگی و شاکلهی، به همین دلیل شکلهرروبه

شناخت»ند تا به این وسیله کاهمیت معنایی پیدا می شیء فی ۀآن نا سپسمرموز نهفته در  سه نیز چونان تحریکی عصبی،   صورتبه نف

 ها از شواهد متنی در این راستا دقت کنید:(. به این نمونه274:2002)نیچه، « صوت نمایان شود ئتیهتصویر و سرانجام در 

 نتتتتتتتتتتتتوح گفتتتتتتتتتتتتت: ای پادشتتتتتتتتتتتتتتتاه بردبار

 تتتو بتتارهتتاوعتتتتتتتتتتتتتتتتتتده کتتتتتتتتتتردی متترمتترا 

 دل نهتتتتتتتتتتتتتتتادم بر امیتتتتتتتتتتتتتتتدت من ستتتتتتتتتتلیم

 گتتتفتتتت: او از اهتتتل و ختتتویشتتتتتانتتتت نتتتبتتتود؟

 چتتتتتتتتتتون کتته دنتتدان تتتتتتتتتتتو کتترمتتش درفتتتتتاد

گتتتتتتتردد زار از او ن تتتتتتتتن  قتتتتتتتی  کتتتتتتتته بتتا  تتتا 

تتتتتتتتو یتتتتتتتتتتتتتتر دات  غ یتتتتتتتزارم ز  ب فتتتتتتتتت:   گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متترمتترا ختتتتتتتتتتر متترد و ستتتتیتتلتتتتتتتتتتت بتترد بتتار

 کتته: بیتتابتتد اهلتتتتتتتتت از طتتتتتتتتتتتتتتوفتتان رهتتتتتتتتا

 متتن گتتلتتیتتم؟ پتتس چتترا بتتربتتود ستتتتتیتتل از

 ختتود نتتدیتتدی تتتو ستتتتتپتتیتتدی، او کتتبتتود؟

 نتتیتتتتتتتتتستتتتتت دنتتدان، بتترکتتنتتش ای اوستتتتتتتتاد

 گتتتتتتتتتترچتته بتتود آن تتتو، شتتتتتو بتتیتتزار از او

تو بتتتتتتتود آن کتته او شتتتتتتتتتتتد متتات  ن یر   غتتتتتتت

 (2000 -2007)ب:                              

 مفاهیم در نظام اندیشگانی کانت و مولانا با نگاه به نومن وفنومن 4. 3

 ممکن استتت به دلیل عادت بستتاچهقابل نمود زمان و مکان استتتفاده کرده استتت.  ۀتاریک، مولانا از دو مقول ۀل و خاندر داستتتان فی

 ردکیروشتتناستتانه در ستتطح کاربرد متعارف استتت. اما براستتاس رایج و معمول عصتتر مولانا، فکر کنیم که این دو مفهوم هستتتی

ستی تبیین کرد که کانت  ستعلایی اثبات می در بخش»پدیدارشناختی بای شناخحسیات ا ت درآید باید کند هر چیزی که بخواهد به 

)کانت به نقل از کاکایی و دیگران، « های شتتهودندزمان و مکان شتتر  اصتتلاًنیستتت  درکقابل وگرنهلباس زمان و مکان بپوشتتد 

شته (.246:2026 ست بدانیم  گذ ستند که از طریق ت»از این، لازم ا شند و در خارج از دهن زمان و مکان اموری نی شده با جربه انتزاع 

ی مند نیست، این در حالمند و مکانما هیچ موجودیتی ندارند بلکه جزء ساختار دهن ما هستند... در ضمن هیچ شیئی در خارج، زمان

 )رک. همان(.« است که هیچ شیئی در دهن خالی از مکان و زمان نیست

در ژانر تمثیلی مولانا از همان بیت نخستتتتین با مقولات زمان تاریک و مکان خانه با استتتتدراک ماهیت زمان و مکان، حال اگر 

ست این دو را باید جزو مفاهیم محض محسوب کنیم.  شکلی ترجمان احوال تجربی و این دو گزاره به اگرچهسخن به میان آمده ا

رای درک گیرد. بمکان در دیل این مباحر نیز قرار می زمان و ۀدربار شتتدهمطرحاند اما مبانی دهنی مولانا در تفستتیر و بیان معرفتی

سان جهان دو قسمت است: ان» یو ازنظرنومن و فنومن از دیدگاه کانت تبیین شود.  ۀضرورت دارد تا مسئل نجایامعنای متضمن، در 

 ۀگنجد در محدوددیگر. هرآن چه در دهن آدمی می ۀگیرد و ماسوای انسان در دستدر دهن اوست در یک دسته جای می آنچهو 

 (.220همان: «)گیردها جای مینومن ۀی غیر از آن، در حوززیهر چگیرد و فنومن قرار می
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انستتتن زمان و دهنی د ۀنفستته در تفکر کانت نتیجفی ءیشتتفرض پدیدار و »دهد که طور مشتتخه و متقن نشتتان میاین تبیین به

پدیدار اشتیا را  صترفاًدر قالب زمان و مکان استت و این بدین معناستت که ما  دیآیدرمبه شتهود حستی  آنچهمکان استت. پس هر 

(. اکنون بر این استتتاس اگر بخواهیم ستتتاحت دهنیت مولانا را در این فرایند معین 77:2022ی و دیگران، آبادنجم«)کنیمدرک می

ی عرفانی صتترف ی معرفتنشتتانه معناشتتناختفتمان تمثیلی در قالب نظام زمان و مکان در این گ ۀکنیم نباید تصتتور کنیم که دو مقول

 مدنظریز کند اما بعد ملفوف دیگری ندیالکتیکی تاریکی و روشنی شمو هرچند در روند فهم ادراکی سیر می ۀاند. رابطمقصور شده

آید اما این به آن معنا نیستتت که انستتان داند که شتتناخت و تجربه آدمی در ظرف زمان و مکان فراهم میی میدرستتتبهاستتت. مولانا 

صرف کامل و دقیق این دو مقوله فاهمه دارد. ست  قادر به ادراک و ت صود این ا شیای دیگ» گونه کههمانبه عبارتی، مق ر، مکان و ا

ند. پس ما مجوز ان دهطور تام و تمام نشتتتتوانند آن واقعیت را بههایی از یک واقعیت بنیادین با بعد بالاتر هستتتتند بنابراین نمیطرح

عنوان یک نظم ویژه، خود طرحی از آن واقعیت با بعد بالاتر است کنیم و زمان هم به مستثناعقلانی نداریم که زمان را از این قاعده 

 (.76همان: «)اساس ظرفیت زمان و مکان هر دو برای نمایش کل محدود است نیبر هم... 

گمان ستنجیده و معنادار انتخاب شتده استت. معنادار از این بابت که تمثیلی مولانا بیروندی زمان و مکان در گفتمان روایی هم

شناسی مخاطب را رعایت کند و از سوی دیگر در پس این ساختار، فهمی از برداشت محتوای وی آگاهانه کوشیده تا حد شناخت

نفسه از فهم و ادراک فردی که فی ءیشنومن و  واضح است شناخت کاملاًحسی مربو  به مفاهیم نومن و فنومن وجود دارد. چون 

ست.  شرایط مقولات و مفاهیم محض ندارد به دور ا شه  ۀخود دربار تأملاتدر »ما  کهیوقتچندان آگاهی از جهان  عالم خارج همی

دنیای  بین نیقی بهمقرون  ۀتواند نوعی رابطهایی که مییکی از طریقه نیبنابرا( 72:2002)هکر، « میبانیگربهدستتتبا شتتک و تردید 

 میابییدرمچیزهایی که ما  ۀهم»شتتتود دهن و درون با دنیای برون ایجاد کند مفاهیم هستتتتند. به دلیل اهمیت بار دیگر یادآوری می

سهفی ءیشاند از فقط پدیدارهایی ستراتون، « نف ست و این رو نیهم( از 27:2024)ا صور ا سی مق شهود ح ی، اغلب توانایی ما در 

دارای واقعیت نموداری است و نه  دیآیدرمآنچه به ادراک ما »پس شهود برای مفهوم نومن که سرشت حسی ندارد مقدور نیست. 

 (.274:2024کاپلستون، )«واقعیت خود به خودی

ضلاع گفتمان تمثیلی مولانا ما را به این یقین می ستند که انوعی فر رساند که مفهوم زمان و مکان در این گفتمانتأمل در ا یند ه

آدمی  مطلق دهن طوربهرساند. بر همین پایه، ادراک می ۀبه منصکند و های حسی خود را از این مجاری تفسیر میدهن مولانا یافته

ست فقط و فقط قادر به درک فنومن سترس حس ا شأیی با عنوان نومن یا جهانِ بود که خارج از تجربه و د سرانجام به من ست تا  ها

جربه، ت ۀاز حیط در خارجحسی کاربرد دارند و  ۀمقولات فقط در محدود»ین همان مسئله و موضوعی است که گفته شده بپردازد. ا

یوستتتتوس، )« شتتتوند که کارایی نخواهند داشتتتتهایی بدون محتوا میدهند و تبدیل به صتتتورتمحتوای خود را از دستتتت می

ی هاوارهبرای استتتنبا  زمان و مکان امر کلی از طرح ظاهربهتوان اظهار داشتتت مولانا (. پس علاوه بر آنچه دکر شتتد می240:2024

گیریم محتوای به هر میزان از آغاز گفتمان فاصتتتله می ادراک تجربی و حستتتی استتتتفاده کرده استتتت اما ۀزمان و مکان در حیط

 کند:زمان و مکان را بیان می ۀمتری از مقولات فاهعمیق

 نبتتتتتتتتتتتتود ممتتتتکن چتتتتتتتتون چتتتتشم با دیدنش

 دگر کتتتتتتتتتتتتف و استتتتت دیتتتتگتتتتر دریا چشتتتتتتتتم

 شتتتتتتتتب و روز دریتتتتا ز هتتتتتتتتاکتتتتتتتتف جنتتتتتتتتبش

 

 

 

 

 

 ...بستتتتتتتتتتودمی کتتتتتتتف اشتتتاریکتتتتتتتی آن انتتدر

 نگتتتتتتتتتتتتر دریتتتتتتا ۀدیتتتتتتد وز بهتتتتتتل کتتتتتتتتتتتتف

 ...عتتتتتتجب نه دریتتتتتتا و بیتتتتتتنی همتتتتتتی کتتتتتتف

 (2767 -2772:ب)                              

یک معرفت پسینی که حاصل تجربه است برای اقناع  عنوانبهگونه که تصریح شد، روز و شب الظاهر در این شواهد همانعلی

اید ب = کف دستت و کف دریا( به کار رفته استت. امامتفاوت )مخاطب و ایجاب ادراک حستی برای امر محستوس کف با دو بیان 
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تجربه و حس فراتر. ارتبا  پدیداری  ۀاند و از محدودای پیشتتینیدانستتت که ستتاخت روز و شتتب امری اشتتتمالی و فراگیر و مقوله

ساخته ها از روی دریا و آنجنبش کف شب و مکان دریا مهیا  شب قابلیت مفهومی را برای دهنیت نومنی زمان روز و  هم در روز و 

ست که  ست. کانت معتقد ا ستون، « آفرینش دهنی درک کرد صورتبهتوان زمان را فقط می ۀتجرب»ا ضوع 726:2062)کاپل (. مو

دهد، این وی میدینی ر ۀهای دینی مطابق واقو نیستتتند، یعنی آنچه در یک تجربشتتود تجربهدین گفته می ۀدر فلستتف»که تر اینمهم

ین یک ؛ این تبیداشتتته باشتتددهد وجود ی برای آنچه روی مینمایاند. باید تبیین دیگرنیستتت که خداوند خودش را به شتتخه می

این موضوع  مسلماًتردید با وجود تغلیب احوال درونی، (. بی222:2027)همیلتون، « گرایانه صرف خواهد بودتبیین انسانی یا طبیعت

 اند. چون همواره مفادکار رفتهوایی بهبه روشتتی مدبرانه در این تمثیل ر در دایره فهم و دهن وقاد مولانا بوده استتت و زمان و مکان

 شوند:دهی میحسی از رهگذر مفاهیم محض سامان

 ای تتتتتتتتتتتتتو در کشتتتتتتتتتتتتتتتی تن رفتتتتتتته به خواب

ستتتتتتتتت ستتتتتتتتخن هم ناقتتتته است و ابتتتتتر ا  این 

 گتتتتتتتتر بگتتتتتتتتوید ز آن بلتتتتتتتتتتتتغزد پتتتتتتتتای تتتتتو

ستتتتتته پایتتتتتی چتتتتتتتتتتون گتتتتتیا انتتتتتتتتتتدر زمتتتتتین  ب

ست تا نقتتتتتلی کتتتتت  تتتتتنیلیتتتتتتتتتتک پایتتتتتتتتتتت نیتتتتت

 چتتون کتتنتتی پتتا را؟ حتتیتتاتتتت زیتتن گتتل استتتتتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب را دیتتتتتتتتتتتتتتتتدی نگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر در آب آب...

قه آن ستتتتر استتتتت... نیستتتتت نتتا خن کتته   آن ستتتت

 ور نگتتتتتتتتتتتتتتویتتد هیتتتتتتتتتتتتتتچ از آن، ای وای تو...

 یقتتتتتتتتتتینستتتتتتتتتتتتر بجتتتتتتتتتتنبانی به بتتتتتادی بتتتتتی

 یا مگتتتتتتتتتتتتر پا را از این گتتتتتتتتتتتتل بر کتتتتتتتتتتتتتتتتتتنی

 ایتتن حتتیتتاتتتت را روش بتتس مشتتتتتکتتل استتتتتت

 (2700 -2764)ب:                                

جربی، حفظ تصور فهم حسی و تموازات بهکوشد تا به طریقی گیریم مولانا میاشاره شد هر چه از آغاز گفتمان فاصله می قبلاً

که انسان بایستی  کندی گوشزد میدرستبهدست یابیم. وی  قادر نیستیم به معرفت آن اگرچهاندیشید  توان به نومندهد که مینشان 

خودش فهم اصتتلی و منظور ستتخن  ۀبه گفتشتتود و به آب آب بنگرد نه آب. زیرا مقصتتور ماندن در حد حس، حق مطلب ادا نمی

چون دکر آن  نیست این است که مولانا واقف است که قادر به بیان موقعیت اصالی نومن اعتناقابلناقه و ابتر رها خواهد شد. نکته 

گر روند و بیان درواقوهای انتهایی که بیت درهرصورتشود. مقدور نیست و در ثانی اگر بگوید موجب سردرگمی و تحیر می اولاً

کند تا حجتی برای شتتتکلی عذر ناگفتن و عدم فهم را با تمثیل ناگزیری گیاه و زمین بیان میاند بهستتتیر منطقی تبیینی زمان و مکان

 ورای پدیدارها باشد. نادانستگی و مدرک نبودن

 

 نومن و فنومن کردیرواندیشی تعین انسانی با اصالت 5. 3

گفتمان به این  ۀاندیشی تعین انسانی است. بعد از اینکه وی در میانتوجه در روند گفتمان تمثیلی مولانا اصالتهای قابلیکی از بحر

 کند:ها نیست بنابراین چنین تبیین نظر میبه عبور از فنومن قادر بازهمیابد که هر چه در مورد نومن بگوید سرانجام دست می

 ایتتن ستتتتختتن هتتم نتتاقتته استتتتت و ابتتتتتر استتتتت

 گتتتتر بگتتتتوید، زآن بلغتتتتتتتتزد پتتتتای تتتتتتتتتتتتتتتتتو

 چتتتتتتتتیز دیگتتتتتتتتر متتتتتتتتاند، امتتتتتتتتتتتتا گفتتتتتتتتتنش

 

 

 

 

 

 آن ستتتخن کته نیستتتتت نتاقه، آن ستتتر استتتتتتتتتتتت

 ور نگتتتتتتتتتتوید، هیتتتتتتتتتتچ از آن ای وای تتتتتتتتتتتتتتتتو...

 التتتتتتتتتتتتتتتقدس گتتتتتتتتتتوید بی متتتتتنشبا تتتتتتو، روح 

 (2722 -2760)ب:                                



 02                           نرماشیری /... تاریک مولانا ٔ  گرایانه به ژانر تمثیلی فیل و خانهتأملی تحلیل پژوهشی:-مقاله علمی                 

 

تعریف منطقی خودآگاهی یک فرد مقید به زمان و مکان نیستتت، بلکه شتتخه بودن  نیگزیجاشتتخه تنها »کانت  ۀدر اندیشتت

داشتنش  فرامحسوس یا داتی خود، نسبت به تعلق به وجودآن نسبت  ۀواسط، یک تعین بنیادین اخلاقی است که انسان بهاز آنفراتر 

این طرز تلقی از انسان  بساچه(. 207:2004)دیرکس، « به یک عالم معقول یا به تعبیری دیگر نسبت به شخصیت خود، آگاهی دارد

موجودی استتتت گشتتتوده به ستتتاحت وجود که درکی »همان دیدگاهی استتتت که مارتین هایدگر دارد. وی معتقد استتتت انستتتان 

شامفهومی از وجود و پ ست و خود را  بیترتنیابهی سان را احاطه کرده ا ست که ان ضور، آن چیزی ا ضور دارد. ح و ی اسوبهاز ح

علایی اصالت تصور است»(. البته در چنین جایگاه و حالتی از حضور، نبایستی از نظر دور داشت که 224:2006)همدانی، « گستراندیم

سبت ود اعیان در نگرانه و وجمیان خودآگاهی تجربی یا درون ۀدارد و نه با رابط سروکارعلق تجربه و ادراک های بین اعیان متنه با ن

 (.772:2076)کورنر، « مکان خارج از من

ستعلاییبا تمرکز به برآیند مفهومی عبارت، می شواهد مت توان اظهار داشت که فهم ا نی مولانا نیز مقرون به همین مبانی است و 

دهد. وی همچون هایدگر عقیده دارد که ساحت وجودی انسان، ساحتی پیشامفهومی برای وجود این انگاشت را نشان می درستیبه

باید بار دیگر تبیین کرد، نباید دریافت ادراک حستتی و تجربی آغاز گفتمان ما را به  نجایافرامحستتوس استتت. به دلیل اهمیت، در 

به فراخور موضتتوع و مطلب گفته شتتد هرچه از ابتدای  قبلاًاندیشتته و محتوا شتتده استتت.  اشتتتباه بیندازد که مولانا دچار تناقض در

 پردازد.:گیریم مولانا به بعد حقیقی منظور خود یعنی تعین اصالت انسانی از منظر پدیدارشناختی میگفتمان فاصله می

 نتته، تتتو گتتتتتتتتتتویتتی هتتم بتته گتتوش ختتویشتتتتتتن

 چتتو آن وقتتتتتی کتته ختتواب انتتدر رویهتتم

 ختتتتتتتتتتویش و پنتتتتتداری فتتتتتلانبشتتتتتتتنوی از 

 تتتتتتو یکتتتتتتتتتتی تو نیتتتتتستتتی ای ختتتتتوش رفیق

 صتتتتتتتتد تو استتتتتتتتتآن تتتتتتتو زفتت کتتتتتته آن نه

 ستتتتت و ختتوابختتود چتته جتتای حتتد بتتیتتداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتتته متتتن و نتتته غتتتیتتتر متتتن، ای هتتتم تتتتو متتتن

 تتتو ز پتتیتتش ختتود بتته پتتیتتش ختتود شتتتتتوی

 ستتتتتت آن نتتهتتانبتتا تتتو انتتدر ختتواب گتتفتتتتته

 بل کتتتتتتتتتتتتتته گتتتتتتتردونی و دریتتتتتتتای عمتتتتتتتیق

لزم  تو استتتتتتتتتتتتتق غرقتته گتتاه صتتتتد   استتتتت و 

 دم متتتتتزن، واللتتتتتتتتتته اعلتتتتتتتتتتتتتتتم بالصتتتتتتتواب

 (2042-2044)ب:                               

گردد؛ پذیرد و یا مقصور نمیی است فرارونده و ازخودگذرنده و هرگز در خود پایان نمیایهستدرحقیقت امر، هستی انسان، 

سان سخن به میان می آنگاهدلیل، او از حیر درون جهان اکبر است اما  نیبه هم سان که از هستی ان آید باید هر دو جهان وجودی ان

توجه م تماماًشتناختی او ادا شتود. هرچند این شتواهد شتعری مولانا گویی قرار گیرد تا حق معنای هستتی مدنظریعنی درون و برون، 

 شتدگی درشتود ولی به دلیل شتخصتیمرجو ضتمیرش خداوند دانستته می نکهیارغم علی« تو» ۀجهان درون انستانی استت اما گزار

ضمیر گونی یا یکیتقریب هم سّو معنایی و وجودی پیدا می« من»انگاری با  صالتتو شی، خود مبینکند. این فهم در ا ضور  اندی ح

 تنیده و حکایت از گشودگی ساحت وجودی انسان دارد.مدور و درهم

 موجودی»توان خداوند را از طریق اعراض شناخت و خداوند شناسی، انسان بنیان شناخت است و چون نمیشناخت گاهیجااز 

در چنین نگاه  لزوماً( 227:2004)دیرکس، « تو ممکن است ۀمثابنیست که بتوان وجود او و صفاتش را اثبات کرد. شناخت او تنها به

سیری اندی شد تا بگوییم و بعدی دیگرگونه دیدن و یا تف شکال خواهد بود. حال قادر خواهیم   ۀرابط»شیدن و عمل کردن، خالی از ا

ست که در آن، من دیگری را به رسمیت میتو، رابطه -من سم؛ رابطهای ا صالت که در آن دیگری با شنا ای مبتنی بر گشودگی و ا

مشتتابه این مطلب در مبانی  ( و222:2006همدانی،«)آیدر میغایت به شتتما ۀمثابیا وستتیله که به ءیشتت ۀمثابطرف دیگر رابطه، نه به

ست  ست. در افکار اخلاق کانتی آمده ا شده ا سیله، بلکه به عنوانبهبا دیگران هرگز نه »که فکری کانت نیز دکر  یک غایت  ۀمثابو
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ست که در این عبارت تأملقابل ۀ(. نکت70:2004دیرکس، «)برخورد کنید سه  یطورکلبهجهان، خدا و نفس، »ها به باور کانت این ا

 (.64:2006)هایدگر، « ها نیستبه آن افتیرهامر متعالی هستند که خرد محض را یارای 

 نیازادبرد اگر در چنین شرایطی در نظام فکری مولانا، انسان را چون هایدگر گمان مولانا این سه امر متعالی را از خاطر نمیبی

ها با اندکی تمرکز و تفکر این ستتاخت بیتایم. ژرف( بنامیم گزاف نگفته62همان: «)آنجاستتتم و ه نجایایعنی آن هستتتی که هم »

عنای م استتاستتاًناپذیر استتت و جهانی که مضتتمون استتتعلاستتت از دازاین جدایی»کند. باید بار دیگر یادآوری کرد ادعا را ثابت می

انسان حتی اگر جهان به معنای معمول آن وجود نداشته باشد، این جهان ی دازاین است. بدون انسان این جهان وجود ندارد و با آنجا

سان یا به بیانی دقیق )همان: « خویشانه و گشوده استهستی انسان هستی از خود فرا رونده، برون ۀتر، شیووجود دارد؛ زیرا هستی ان

ولانا های ممفهومی انستتان در این بیت شتتناستتی انستتان، مقصتتور استتت. پس تفکرهستتتی در فهمشتتناستتی ثقل فهم وجود ۀ(. نقط62

 درستی نمایانده شده است:به

 تتتتتتتو یکتتتتتتتتتتتتی تو نیتتتتتتستتتی ای ختتتتتتوش رفیق

 صتتتتتتتتتد تو استتتتتتتتتتآن تتتتتتتو زفتت کتتتتتته آن نه

 

 

 

 

 بل کتتتتتتتتتتتتتته گتتتتتتتردونی و دریتتتتتتتای عمتتتتتتتیق

 قتلتزم استتتتت و غترقتته گتتاه صتتتتد تتو استتتتتتتتتتتتت

 (2044-2040)ب:                                  

شود و این ظرفیت را دارد تنیده است و میبراساس آفاق فکری عرفانی، جهانی عظیم و درهماگر آدمی  تواند محل ظهور واقو 

نومن و فنومن یعنی بخش غیرادراکی و بخش ادراکی فقط ظرفیت حسی  ۀتا مجلای دات مطلق دانسته شود اما در چارچوب و قاعد

 قضیه واقف است و اگر با این بیت: نبه ای شخصاًتجربی بخش ادراکی را دارد. مولانا 

 ستتتتت و ختتوابختتود چتته جتتای حتتد بتتیتتداری

 

 

 

 دم متتتتتتزن، واللتتتتتتتتتتتته اعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بالصتتتتتتتتواب

 (2042)ب:                                            

شکلی نمیاین وقوف را ابراز می سلم به  شناخت نومن از طریق این ژانر تمثیلی به تمام و کمال کند قدر م خواهد بگوید فرضیه 

ه صتتحه تاریک بر این عقید ۀهای پایانی گفتمان تمثیلی فیل و خاناستتت بیت و بس. جالب جاستتتنیهمدانستتته شتتد و حد یقف 

ن بیت تخیل. گفتنی استتت ای ۀستتازی مقولستتی ادراکی و تجربی ادراکی استتت با میانجیگذارد که هرچه گفته شتتده، برآیند حمی

باید ختم کلام اطلاق کرد بلکه در حقیقت، گزاره نه برای مدرکات و مقولات فاهمهپایانی را نیز ن که عقل  ایای استتتت متفکرا

 محض هم بدان راهی ندارد.

 

 گیرینتیجه. 4

شکار مییافته ست. وی از زمان کودکی در کهای این پژوهش آ سیر ادراکی کانت ا سیر آگاهی و ادراکی مولانا مقرون به  ند که 

سی حضور می سیا شق با ج آنگاهیافت تا حضانت و پرورش پدر در تمامی مجالس فقیهانه، اجتماعی و حتی  هان که در حلب و دم

مراتبی در افکار فلستفی کانت به طرزی ستلستله تکوینیو روند  گونه که مشتخه شتد مراحلشتود. آنهای افلاطون آشتنا میایده

ت. یکی اش بسیار م ثر بوده اسهای فکری و فلسفینظامی کارآمد فراهم آمده است. این روش در تحکیم و تقویت گرایش و بنیان

سفاز مقوله شناخت ۀهای نظام فل ستعلایی وی  ست و از بنیانا سی تجربی ا ساحت مبانیشنا شی تجربه به   عنوانبهو فنومن  نومن اندی

سفییکی از مهم سائل فل سایر پ ۀشود. مولانا نیز در ژانر تمثیلی فیل و خاناش وارد میترین م دیدارها از تاریک برای تبیین نومن و 

نا قادر د تا مولاانگرایی تجربی با ادراک حسی، امکانی بودهپوشانی شناختهمین اندیشه و ابزار سود جسته است. درآمیختگی و هم

 تر سخن بگوید.ها سنجیدهناپذیری پدیدهپذیری و اثباتشود در مورد اثبات
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ستای نظری نیدر اازجمله مواردی که  ست.  به دستنومن و فنومن  ۀتمثیل در را آمد، نقش میانجی تخیل و امتزاج آن با تمثیل ا

آفرینی ازی فاهمه است و تخیل در مبانی نظری، به شاکلهسامکانی ادراکی در رابطه عنوانبهتخیل در انگاشت دهنیت فلسفی کانت 

وارگی تخیل به صورتی م ثر و منسجم استفاده کرده است. آگاهانه کوشیده است تا سازی و شکلپردازد. مولانا از امکان شاکلهمی

قش ناصری هستند که در تمثیل نهای زمان و مکان از عسازد. علاوه بر این، گزاره درکقابلپیچیدگی موضوع را با میانجی تخیل 

ثیلی در مسیر فرایند تم و تجربی دهنی در گفتمان دیالکتیکی با گذر از شکل ترجمانی احوالی کردیرویی دارند. این مقولات با بسزا

ستی شدهه شته از اینشناختی به کار گرفته  شد که زمان و مکان در این ژانر  اند. گذ شانه صرفاًتبیین  شناختی فتمعر هایدر بعد ن

 اند.اند و جزء مفاهیم و مقولات محض برای ادراک پدیدارشناختی تلقی شدهمقصور نشده

اندیشی تعین انسانی بایستی گفت که هستی انسان هستی فرارونده و از خود گذرنده و ساحتی گشوده از اصالت ۀسرانجام دربار

سف سان در فل ست. ان شده ا سته  ست ۀدیدگاه کانت و مولانا دان ست. مولانا با خلق  شناختی،یه شده ا شناخت اطلاق  بنیان و کانون 

های وجودشتتناختی پرداخته استتت. کانت عقیده دارد که هایی مدرکانه در انتهای داستتتان به جایگاه انستتان و نقش او در انگارهبیت

سان  سوس تعلق دارد و ای درواقوان ست از همین روی به جهان فرامح شخن تعلق موجب مییک تعین بنیان اخلاقی ا ه شود تا از 

انگاری انستتان توجه داشتتته اما از این ظرفیت در راستتتای مبانی به جهان درون ظاهربهخود، آگاهی داشتتته باشتتد. مولانا نیز اگرچه 

 استعلایی بهره برده است.

  



 62-00ص ،2447بهار و تابستان ، 746، شماره 67دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                              04

 

 منابع

 : علمی.تهران محمدرضا گلشنی. ۀ. ترجمشناختیبوطیقای(. 2020) تریپول، استاک

 : مرکز.تهران کاظم فیروزمند. ۀ. ترجمآشنایی با کانت(. 2024پل )استراتون، 

 : سروش.تهران الدین خرمشاهی.بهاء ۀ. ترجمو فلسفه عرفان (.2004) ترنساستیس، والتر 

 : جامی.تهران .«الدینمولانا جلال ۀدربار» شیکدمساز دوصد (. 2004) نیریشبیانی، 

 مهدی پارسا. تهران: گام نو. ۀ. ترجمنظریه قوا(کانت )نقادی  ۀفلسف(. 2007) لیژدلوز، 

 عباس زریاب خویی. تهران: علمی فرهنگی. ۀ. ترجمتاریخ فلسفه(. 2007) مزیجدورانت، ویلیام 

 . تهران: بهجت.های افلاطون و مولویبررسی تطبیقی اندیشه(. 2006) ناصررسولی بیرامی، 

 فرهنگی صرا . ۀ. تهران: موسسمستقیمهای صرا (. 2066) میعبدالکرسروش، 

 فرهنگی صرا . ۀ. تهران: موسسعاشقانه قمار (.2000) میعبدالکرسروش، 

 . تهران: خوارزمی.دیگر ۀاز دیدگاه کانت و چند مقال زمان (.2027)ی علقیصری، 

 تهران: سروش. اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر. ۀ. ترجمفلسفه از ولف تا کانت خیتار (.2062) کیفردرکاپلستون، 

 غلامرضا اعوانی. تهران: سروش. ۀ. ترجمتاریخ فلسفه(. 2024) کیفردرکاپلستون، 

 ۀملاصدرا با نومن و فنومن در فلسف ۀشناسانه وجود و ماهیت در فلسفمقایسه معرفت(. »2026فر )کاکایی، قاسم، محمد بنیانی و مرضیه اعتمادی

 .270-22. صه27، پاییز و زمستان. شماره شناختیهای معرفتشریه پژوهشن« کانت

-722. صه0/6. شماره ارغنونتحلیلی.  ۀمقالات فلسف مجموعه منوچهر بدیعی. ۀترجم«. گراییدو حکم جزمی تجربه(. »2007) لردیوکواین، 

766. 

 عزت الله فولادوند. تهران: خوارزمی. ۀ. ترجمکانت ۀفلسف(. 2076اشتفان )کورنر، 

 . تهران: سروش.دونس اسکوتوس و کانت به روایت هایدگر(. 2006) میکرمجتهدی، 

 . محمد استعلامی. دفتر سوم. تهران: زوار.مثنوی(. 2072)ی بلخالدین محمد مولانا جلال

مه، اعلام و معانی واژگان و شرح و توضیح آیات و تلمیحات. . جلد اول. با مقدکلیات دیوان شمس(. 2000)ی بلخالدین محمد مولانا جلال

 کوشش ابوالفتح حکیمیان. تهران: پژوهش.به

نفسه در کانت و هگل براساس مبانی متافیزیکی (. نگرشی نو به جایگاه شیء فی2022) یدهباشآبادی، عیسی، ستار طهماسبی و مهدی نجم

 .62-22صه .04. شماره پیاپی 77سال . های فلسفی کلامیپژوهش ۀنامفصلفیزیک کوانتوم دیوید بوهم. 

 تهران: آگه. بیداری از خواب دگماتیسم(.کانت ) ۀفلسف(. 2022) نیعبدالحسزاده، نقیب

 : چشمه.تهران . علی معصومی و دیگران.ادبی از افلاتون تا بارت ۀی تاریخی بر نظریدرآمد (.2002) چاردیر هارلند،

 سیاوش جمادی. تهران: ققنوس. ۀ. ترجمچیست کیزیمتاف (.2006) نیمارتهایدگر، 

 نیا. تهران: هرمس.سهراب علوی ۀ. ترجمبشر از دیدگاه ویتگنشتاین تیماه (.2002)  تریپهکر، 

 . تهران: نگاه معاصر.از تاملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق تفکر هایدگر(تفکر )عرفان و (. 2006) دیامهمدانی، 



 02                           نرماشیری /... تاریک مولانا ٔ  گرایانه به ژانر تمثیلی فیل و خانهتأملی تحلیل پژوهشی:-مقاله علمی                 

 
 منا موسوی. تهران: علمی فرهنگی. ۀ. ترجماز کتاب فهم فلسفه() نید ۀفلسف (.2027) ستوفریکرهمیلتون، 

 طهوری.زاده. تهران: کتابخانهمیرعبدالحسین نقیب ۀ. ترجمکانت (.2067) کارلیاسپرس، 

 .هرمس علی حداد عادل. تهران:غلام ۀ. ترجممعرفت در فلسفه کانت هینظر (.2024هارتناک )یوستوس، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62-00ص ،2447بهار و تابستان ، 746، شماره 67دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                              07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 06                           نرماشیری /... تاریک مولانا ٔ  گرایانه به ژانر تمثیلی فیل و خانهتأملی تحلیل پژوهشی:-مقاله علمی                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62-00ص ،2447بهار و تابستان ، 746، شماره 67دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                              00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


